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 مفهوم شفاعت در انديشه شيعى

 

 

 ١بى روحانى زادهتجم

 دهيكچ
، اعتقاد به   ىا  نظر عده  برخلاف. دنا عت، کمکِ اولياى خدا به گنهکارانى است که پيوند ايمانى خود را با خداوند قطع نکرده                 افش

هکاران و مايه بازگشت آنان به سوى       نبلکه پديدآورنده اميد در دلِ گ     ؛ ختى در مقابل خدا نيست    رسشفاعت نه تنها مايه جرأت و س      

يبى رف نده باشد که دور از هر نوع عوام       زاساند مؤثر و    وت ىم اعتقاد به شفاعت در صورتى    . خداوند و دست برداشتن از عصيان است      

انند وت مى در انديشه شيعى، افرادى   . رداد ز درک حقيقت شفاعت بازمى     ا زيرا گاهى تفسيرهاى غلط از شفاعت، افراد را       ؛ سير شود تف

 .شفاعت کنند که از خداوند اجازه آن را داشته باشند

اده از  فتس است با ا   در مقاله حاضر، سعى شده    . ى غلط همراه شده است    اه سفانه اين مسئله اصيل اسلامى با برخى پيرايه       أتم 

 .عت ارائه شودافش از حى معناى صحي،ىعنظرات دانشمندان شي

 .يبى، اهل سنترف ى، اميد، تجرى، عوامرگ ، واسطهىاعت، انديشه شيعفش :اه دواژهيلآ 

 

 مهدّقم

به طورى که علاوه بر نصوص قرآن کريم، روايات         ؛  اصيل و اسلامى است    ىا عت، انديشه افش
ر دارند  ظن  مسلمان اتفاق  اندانشمند. مورد آن به حد تواتر رسيده است       در   ) السلام يهملع(نبوى و ائمّه  

 .ده اسلامى است، اگرچه در تفسير آن اختلاف دارنديکه شفاعت از اصول اساسى در عق

 عدم رجوع مسلمانان    ببس  مسئله اصيل اسلامى، بسان برخى ديگر از معارف بلند، به          نيا 
ظيفه دانشمندان  و. ى غلط همراه شده است    اه ايهريپ ا برخى ب ،)ميهم السلا لع(در فهم اسلام به اهل بيت     

ر، ضاح در مقاله. صيل اسلامى را از غير آن جدا نمايندانمايى کرده، مطالب هار است که مردم را
اى صحيحى از مفهوم شفاعت     نعم ما به دنبال آن هستيم تا با استفاده از نظرات دانشمندان شيعه،            

 .مينک معرفى ارى آن اه هارائه و پيراي

                                                 
 .ارشناسى ارشد علوم اجتماعىک ١



اى نعمبه  » وتر« مقابل واژه    رد ،»جفت«به معناى   » شفع«از ماده   » شفاعت«ه  ژاو 
د ور به کار مى  » وساطت براى نجات گنهکار   «براى  » شفاعت« واژه   هک علت اين . تسا» طاق«

شفاعت اين است که مقام و موقعيت شفاعت کننده و نيروى تأثير او يا عوامل نجاتى که در وجود                   
شفاعت، . دندرگ ب خلاصى گنهکار مى   وجند و به کمک هم م     وش هست، با هم ضميمه مى     هدشون

هکارانى است که پيوند ايمانى خود را با خداوند و پيوند معنوى خويش را با     نکمکِ اولياى خدا به گ    
 )۱۷۳ ـ ۱۷۲، ص ۱۳۸۳حانى، بس(. البته اين کمک با اجازه خداوند است؛ دنا اولياى خدا قطع نکرده

دآورنده اميد در دل    يدپ د به شفاعت،  قااره اهميت عقيده به شفاعت، بايد گفت اعت         برد 
اگر حقيقت شفاعت، درست مورد     . سوى خداست  هب گشت آنان در نيمه زندگى    زگنهکاران و مايه با   
 بل خداوند اقمت و سرسختى در   أرجهيم ديد که اعتقاد به شفاعت نه تنها مايه          اوخ بررسى قرار گيرد  

سوى خدا به روى آنان باز       هب زگشتبا راه   هک د گروهى، به اميد اين    وش  سبب مى  هکلب؛ نيست
ى را نسبت به گذشته جلب کنند و از عصيان دست           هلا اولياى خدا آمرزش   است، بتوانند به وسيله   

 .بردارند و به سوى حق بازگردند

اوضاع و  واقع، شفاعت از عوامل سازنده و نيروبخش در دگرگون ساختن                 رد 
دوارى وارد  يماو تار نوميدى به فضاى روشن       ه  يط تير حم ى بشر است و او را از      اه سامانىبان

 .دنک مى

شد هيچ کس   ابن  اولياى خدا، منوط به اذن پروردگار جهان است و تا اجازه خدا             تعافش 
بلکه شامل حال گنهکارانى     ؛ تسين متکح ت و بى  هج اذن خدا بى  . اند شفاعت نمايد  وت نمى
ى و  رد گناهانشان به مرحله پرده   و   اه ستگى دارند و لغزش   ياش ى عفو و اغماض   اربد که   وش مى

 .طغيان نرسيده است

شفاعت با اين شرط، هشدارى است به گنهکاران که به هوش باشند و هر چه زودتر                 ديون 
جديدنظر  براى بازگشت افراد گنهکار به راه حق و ت         ىا شفاعت، انگيزه . از ادامه گناه باز گردند    

ختن برنامه زندگى از نقاط تاريک محسوب        ساى غلط و روزنه اميدى براى پاک         اه برنامه رد
 .دوش مى

اند مؤثر وت  مقدّمه، ذکر اين نکته لازم است که اعتقاد به شفاعت، در صورتى مىنپايا رد 
 را به   شرع و عقل، ما    هکه باشد که دور از هر نوع عوام فريبى تفسير شود و شفاعتى               دنزو سا 

ى از دورافتادگان از تعاليم اسلام وجود دارد،        رخد با شفاعتى که در اذهان ب      نک آن دعوت مى   ىوس
 .دتفاوت دار

 ات دانشمندان شيعىرظن

 )ه االلهحمر(خ مفيديش. ١ 



 روز رستاخيز،   رد )يهم السلام لع(ائمّه و )ى االله عليه وآله   لص(ر دارند که پيامبر گرامى اسلام     ظن ميه اتفاق اما
ان، گروه زيادى از شيعيان خطاکار      آنبر اثر شفاعت    . ندنک  کبيره را شفاعت مى    هانرتکبان گ م

با اماميه به مخالفت برخاسته،     » معتزله«ه خاصى از اهل تسنن مانند        وگر. ندنک نجات پيدا مى  
ر، و   نه افراد گنهکا   تسا بوط به افراد مطيع   رم )ى االله عليه وآله   لص(د که شفاعت پيامبر   نا تصور کرده 

به عقيده اين   . دنک ه محکوم به عذابند شفاعت نمى       ک گز درباره کسانى  ره )ى االله عليه وآله   لص(ربمپيا
) ۴۷ ق، ص    ۱۴۱۴يد،  فم(. اعت مايه ترفيع و افزايش پاداش خواهد بود، نه سبب بخشش گناه           فگروه، ش 

د و  نک ىنظر دانشمندان اماميه، مؤمن نيکوکار نيز در حق دوست گنهکار خود شفاعت م                زا
اين حقيقتى است که قرآن بدان تصريح       . يردذپ ش است و خداوند آن را مى      خب شفاعت او نتيجه  
، آنان ور از اين. کافران شايستگى شفاعت را ندارند . دنا سلامى بر آن تأکيد کرده    اکرده و احاديث    

۱۰۱ـ۱۰۰ره شعراء، آيه    وس()مِيمحَ يقوَلَا صَدِ . ا لَنَا مِن شَافِعِينَ   مَفَ(:يندوگ در روز بازپسين از روى حسرت مى      

 )۸۰ـ۷۹شين، ص يپ(. عى هست، نه دوست مهربانىافاى ما نه شرب؛ )

 

 ىسيخ طوش. ٢ 

هدف آيه، نفى پذيرفته شدن     : يدوگ ىم )۴۸ره بقره، آيه    وس( )لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ   وَ... (در تفسير آيه     ىو
 عت حق افراد با ايمان شفا     رد )ى االله عليه وآله   لص(مسلازيرا پيامبر ا  ؛ شفاعت در حق گروه کافر است     

نه تنها پيامبر   . اب الهى است  ذخواهد کرد و نتيجه شفاعت، نجات گروهى از گنهکاران از ع            
صالح و پاکند نيز شفاعت      هکد، بلکه تمام پيشوايان معصوم و بسيارى از اهل ايمان           نک شفاعت مى 

 )۲۱۴ـ۲۱۳ ص ،ات سى، بىوط(. ندنک مى

 سىطبر. ٣ 
؛ د سخنى ندارند  وش  روز رستاخيز پذيرفته مى    رد )يه وآله على االله   لص( شفاعت پيامبر  هک مانان در اين  لسم
 هدف از شفاعت دنويگ شيعيان مى. ر هستظن چند در کيفيت آن ميان معتزله و ديگران اختلافره

 حالى که معتزله    رد؛ ستجات دادن گنهکاران از عذاب و کيفر اعمال ا         ن ،)ى االله عليه وآله   لص(پيامبر
کارانى که توبه   هباره افراد فرمانبردار يا آن دسته از گن       رد ) عليه وآله  اللهى ا لص(يند شفاعت پيامبر  وگ مى

 )۲۰۱، ص . ق۱۴۱۵رسى، بط(. دوش د پذيرفته مىنا کرده

 

 اجه نصيرالدين طوسىوخ. ۴ 
ش پاداش باشد و خواه براى      خواه به منظور افزاي   ؛ ده به شفاعت، از عقايد صحيح اسلامى است       يقع

 )۱۹۲ ص ،۱۳۸۳حانى، بس(. اسقاط کيفر

 



 امه حلّىلّع. ۵ 
 روز رستاخيز حق شفاعت دارد      رد )ى االله عليه وآله   لص( که پيامبر اسلام   در دارن ظن اى اسلامى اتفاق  ملع

 :و آيه زير گواه بر شفاعت او است

قام  م يد است آه پروردگارت تو را به          ما )۷۹ره اسراء، آيه    وس( )ى أَن يَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوداً     سَعَ(

 . برساندىا پسنديده

 )شينيپ(. دنا ن آيه به شفاعت تفسير نمودهيرا در ا» مقام محمود«ران، سفم 

 

 ضل مقداداف. ۶ 
فراد گنهکار شفاعت خواهد کرد و اين مطلب به دلايل          ا ق ح رد )ى االله عليه وآله   لص(مبر گرامى اسلام  ايپ
 :ير ثابت شده استز

 ؛رمباتفاق مسلمانان بر شفاعت پيا) فلا 

سْتَغْفِرْ اوَ(: نهکار طلب آمرزش کند   گد که در حق افراد      هد داوند به پيامبر دستور مى    خ) ب 

باره گناهان خود و مردان و زنان با ايمان طلب            رد )۱۹ره محمد، آيه    وس()لِذَنبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 )۱۹۶شين، ص يپ(. امنبش آمرز

 

 مه طباطبايىلاع. ٧ 
سائط را در قيامت    و و بابس سوره بقره، وقوع شفاعت و تأثير ا       ۲۵۵ و   ۴۸، مانند آيه    اتى آي خرب

ا آن  ب ىده، بلکه در آياتى تا حدود      رکن ولى قرآن به طور کلى شفاعت را انکار        ؛ دنک نفى مى 
 لت دارند که  دلاضى آيات   عب )۴۴ره زمر، آيه    وس( )...فَاعَةُ جَمِيعاً لَّهِ الشَّ لِّ لقُ(: موافقت نموده است، مانند   

کسانى که به اذن  هب عت را به غير خدا، يعنىاعت مخصوص خدا است و بعضى ديگر مقام شف     افش
 )۲۰۶، ص ۱۳۶۴اطبايى، بط(. دنا ند، تعميم دادهنک و رضايت او شفاعت مى

 که براى   تسا از امورى » شفاعت«پيداست  : مايدرف راجع به معناى شفاعت مى      ىو 
 يعنى  »شفع«د و در اصل از      وش ىم احتياجات زندگى از آن استفاده    ه  رسيدن به مقاصد و نيل ب     

نده با وسيله ناقصى که شخص شفاعت       نک  شفاعت صخش هک جفت گرفته شده، در واقع مثل اين       
 خواهنده دارد                                            

قبلا بر اثر    هک د به مقاصدى  انوت د که با آن مى    هد د و تشکيل يک زوج را مى      وش  مى هميمض
از  حقيقت، شفاعت عبارت است    رد )۲۰۸شين، ص   يپ(. ت برسد سا هسيدر ضعف و قصور وسيله نمى    

 از کسى به عنوان حکومت، نه به عنوان مبارزه و            ررض واسطه شدن در رساندن نفع يا دفع       
  )۲۱۱ ص شين،يپ(. تضاد



 تاد شهيد مرتضى مطهرىسا. ٨
 ها در آن خود راجع به شفاعت بحث کرده است که به چند نمونه از                ى مختلف اه در کتاب  ىو
 :دوش  اشاره مىاج نيا

 تا آخر آن،    ۸۶ر تفسير سوره زخرف، ذيل آيات       د ،ايى با قرآن  آشندر جلد پنجمِ کتاب      ىو 
همچنان که در بسيارى    ؛ عت مطرح شده است   افشدر اين آيه کريمه، مسئله      : مايدرف ين مى نچ اين

؛ ايت قرآن مجيد است   عنر هم اين مسئله مطرح شده است و از مسائل مورد توجه و              از آيات ديگ  
ى شفاعت در قرآن هم نفى و سلب شده، البته نوعى از نعي؛ ابىجچه از جنبه سلبى و چه از جنبه اي     

ريم عنايت تامى دارد که هر دو درک بشود، ک نقرآ. ات شده است و قهراً نوعى ديگربثاآن، و هم 
ت منفى و مسلوب و     اعاهد که هر دو يعنى هم شف      وخ و جزء معارف قرآن است و مى      يعنى هر د  

هرى، طم(. و در حقيقت، اينها جزء اصول خداشناسى است        هم شفاعت مثبت و موجب شناخته بشوند      

ش ذکر کرده، يعنى هر کس      دوخ اين آيه، شرط شفيع را از نظر صلاحيت،           رد«) ۷۹، ص   ۱۳۸۱
ل مشفوع  واديگر، آگاه بودن به اح    . شفاعت، از اهل توحيد بودن است     شرط  . اند شفيع باشد  وت نمى

ذکر شده است و آن اين است که کسى که اين            شرط ديگرى در چند آيه ديگر در قرآن       . لهم است 
شفاعت از ناحيه خدا شروع     . صلاحيت را دارد تازه با اذن و اجازه خدا بايد اين کار را بکند               

 را  دنفاعت کر ش هگيزد و به او اجاز    نا را به عنوان شفيع برمى    اين خدا است که شفيع      . دوش مى
ر براى شفاعت به حق ذکر شده است و آن گرط ديگرى در يک آيه ديش« )۸۲شين، ص   يپ(» .دهد مى

آن مربوط به صلاحيت شخص مورد شفاعت        و )يَشفعونَ الاّ لِمَن ارتضى   لاوَ(: مايدرف اين است که مى   
مشرک شفاعت   زاد باشد، يعنى    نسپکه اصل ايمانش مورد      د  وش کسى شفاعت مى  ... . است

 )۸۳شين، ص يپ(» .دوش ىنم

با توجه به   «: مايدرف در مورد شرائط شفاعت مى      کتاب ديگر خود،   رد اد مطهرى تسا 
د، که منبع و صاحب خيرها و         نوا شفاعت همان مغفرت الهى است که وقتى به خد            هک اين

د و هنگامى که به وسائط و        وش  مغفرت خوانده مى   د با نام  وش ست، نسبت داده مى   اه رحمت
دد که هر شرطى    گر رد، واضح مى  يگ ىمدد نام شفاعت به خود      رگ ت منسوب مى  حمرى ر اجم

 زجاز نظر عقلى، شرط مغفرت چيزى . براى مشمول مغفرت هست براى شمول شفاعت نيز هست
د صرفاً به موجب قابل     اگر کسى از رحمت خدا محروم گرد      . قابليت داشتن شخص براى آن نيست     

از نظر  . ذاللّه ـ در رحمت خدا محدوديت و ضيقى باشد         عا ـ م  هک نبودن خود او است، نه آن     
ان از دست   ميااگر  . تساون دينى، اين اندازه مسلم است که کفر به خدا و شرک، مانع مغفرت               تم

ين لطف عظيم امکان دارى از ارب د و ديگر بهرهوش ه انسان با مغفرت يکباره بريده مى  طبابرود ر 
 )۲۳۵ ص ،۱۳۷۲شين، يپ(» .نخواهد داشت



 

 گاه معتزله و خوارج در مورد شفاعتديد

د اما در تفسير آن با ديگر       نا ى اسلامى، اصل شفاعت را پذيرفته     اه ، از فرقه  جزله و خوار  تعم
است د که شفاعت مربوط به افراد مطيع و نيکوکار          نا زيده و تصور کرده   رو علماى اسلام مخالفت  

يش درجه و پاداش نيکوکاران است نه نجات        زانه افراد گنهکار و در نتيجه، شفاعت پيامبر سبب اف         
د نا  اين گروه با تمام علماى اسلام در معناى شفاعت مخالفت کرده               هک  اين تعل. گنهکاران

 زيرا اين دو فرقه   ؛  درباره مرتکبان گناه کبيره اختيار کرده بودند        رت  است که پيش   ىا نظريه
از . دوبند و پيوسته در آتش خواهند       وش مى ن ه بخشوده اگ  گناه کبيره هيچ   نابپذيرفته بودند که مرتک   

 .د که ظاهر آيات شفاعت و احاديث را به صورت ناروا تفسير کنندنا ن ناچار شدهااين جهت، آن

  شفاعتتابه نقلى در اثلّدا

آيات و روايات   . دازيمرپ ثبات شفاعت مى  اين بخش از مقاله، ابتدا به بيان چند دليل نقلى بر ا            رد
 :از جمله؛ فاعت دارند شزيادى دلالت بر

 

 اتيآ )فلا 
ره وس( )سُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً    رَّلا نَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ        لَوْ أَ وَ... (. ۱ 

بيايند و خود آنان از خداوند طلب       و  ند، سپس نزد ت   نک ش ستم يوخ گاه آنان به نفس   ره؛ )۶۴آيه  نساء،  
ير و رحيم   ذپ  براى آنان طلب آمرزش کند خداوند را توبه        زين)ى االله عليه وآله   لص(برميند و پيا  امن آمرزش

 .بنداي مى

فراد با ايمان، از    ى ا ا؛ )۳۵ره مائده، آيه    وس( )... إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ   أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ       ايَ(. ۲ 
 . که شما را به رضاى حق برساند، بطلبيدىا همخالفت با خداوند بپرهيزيد و وسيل

ن عَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيع إِلاَّ مِ       وَاتِ وَالأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْ        امَ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّ     نَّإِ(. ۳ 

 و  اه وردگار شما، خدايى است که آسمان     رپ؛ )۳ره يونس، آيه    وس()وهُ أَفَلاَ تَذَکَّرُونَ  بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِکُمُ اللّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُ     
ينش را تدبير   ر شش دوره آفريد، سپس بر عرش قدرت مستولى گرديد، امور جهان آفر            د ازمين ر 

. او را بپرستيد. ن است خداوند که پروردگار شما استاي. د، بدون اذن او شفيعى وجود نداردنک مى
 يد؟وش ا متذکر نمىرچ

 همين زودى، از    هب؛ )۹۸ره يوسف، آيه    وس ()يمُحِوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّىَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ        سَ... (. ۴ 
 .او بخشنده و رحيم است. منک ما طلب مغفرت مىپروردگارم براى ش

 اتواير) ب 
 :مودرف )ى االله عليه وآلهلص(امبر اسلاميپ. ۱ 



 )۱۵۱، ص . ق۱۴۱۵رسى، بط (.شفاعتى لأهل الکبائر من امّتى رتخدا

 .ما د نگاه داشتهنا رتكب گناهان بزرگ شدهم هعت خود را براى گناهكاران امّتم آافش

 :مودرف )سلاميه اللع(ام علىما. ۲ 

 هفيشفعنى اللّ  قمت المقام المحمود تشفعت فى اصحاب الکبائر من امّتى         ذاا :)ى االله عليه وآله   لص(لّهلا  رسول لاق

 )۳۹۴، ص ۱۳۸۳حانى، بس(. يهم و اللّه لاتشفعت فيمن اذى ذريتىف

يرم، براى افرادى   قرار گ ) مقام شفاعت (هنگامى آه در مقام محمود      : ودمرف )ى االله عليه وآله   لص(ل خدا وسر

 م و خداى متعال شفاعتم را درباره آنان                نآ د، شفاعت مى    نا از امّتم آه مرتكب گناهان بزرگ شده              

 .منآ ى آه ذريه و فرزندان مرا آزار آرده باشند شفاعت نمىناسبه خدا سوگند، براى آ. يردذپ مى
 :مودرف )يه السلاملع(ام صادقما. ۳ 

 )۳۹۹ص ، شينيپ (.المعراج و المسائله فى القبر و الشفاعة: عتناانکر ثلاثة اشياء فليس من شي نم

 .عتافشمعراج، سؤال قبر و :  سه چيز را انكار آند از شيعيان ما نيستسر آه

 :دنک ىل مقن )يه السلاملع( امام علىزا )يه السلاملع(ام رضاما. ۴ 

 )۷۱وق، بى تا، ص دص (.لهنت کذب بشفاعه رسول اللّه لم نم

 اعتقاد نداشته باشد شفاعت آن           آن تكذيب آند و به           ار )ى االله عليه وآله   لص(اعت رسول خدا     آه شف    ىسآ

 . دسر حضرت به او نمى

 ه عقلى در اثبات شفاعتلّدا

 :يسدون باره دليل عقلى بر شفاعت مىرد د مطهرىيهش

ى اه جريانامكان ندارد هيچ يك از       ... رت الهى، مانند هر رحمت ديگر، داراى نظام و قانون است             فغم

  دليل، مغفرت پروردگار هم بايد از طريق نفوس آُمّلينينبه هم. رحمت پروردگار بدون نظام انجام گيرد

اگر فرضاً هيچ   . است ناو ارواح بزرگ انبياء و اولياء به گناهكاران برسد و اين لازمه نظام داشتن جه                 

راهين قاطعى، از قبيل برهان امكان         دليلى نقلى بر شفاعت در دست نبود ناچار بوديم از راه عقل و ب                     

بپذيرد، مبانى محكم    وقتى آه آسى وجود مغفرت خدا را       . تى، به آن قائل شويم     هساشرف و نظام داشتن      

زد آه بگويد جريان مغفرت بايد از مجراى يك عقل آلى يا نفس آلى يعنى عقل و اس عقل او را ناچار مى

امكان ندارد آه فيض الهى بيرون از قانون و          . ورت گيرد نفسى آه داراى مقام ولايت آليه الهيه است ص         

رى فرموده است، با ضميمه      بهر نيز   اج ر اين د مولى خوشبختانه قرآن آري    ؛ اب به موجودات برسد    حس

 در روايات معتبر و شامخ شيعه در باب ولايت آليه            هچ نآآردن روايات اسلامى، خصوصاً با توجه به         

استنباط ن   اهل ايمان رسيده است، چني         رت تب ولايت در طبقات پايين       رسول خدا و ائمّه اطهار و مرا           

، بلكه نفوس آليه و جزئيه بشرى با اختلاف مراتبى             تيم آه وسيله مغفرت تنها يك روح آلى نيس           نآ مى

ن است آه تنها در     آرقن يكى از مهمترين معارف اسلام و        يا آه دارند هر آدام سهمى از شفاعت دارند و         



لهذا از  .  داده شده است     يحعه به وسيله ائمّه اطهار و شاگردان مكتب آنها خوب توض                 مذهب مقدّس شي   

 )۲۳۵، ص ۱۳۷۲هرى، طم( .دشو افتخارات اين مذهب شمرده مى

 ات شفاعتهبش

رده وآ يزانملادر تفسير گرانقدر     هکاعت و پاسخ آنها     فش اين قسمت، به بيان دو شبهه درباره       رد
 .دازيمرپ شده مى

ى به طورکلى و وله گفته شد، موضوع شفاعت، فى الجمله ثابت و مسلّم است ر کوط نامه 
 نيز بيش از اين دلالت ندارند، بلکه اگر در خود معناى             رمطلق بعداً خواهيم ديد که قرآن و اخبا       

ر که دانستيم، شفاعت يک نوع وط  همانهک  روشن خواهد شد، چه اينبلطشفاعت دقت کنيم نيز م
يرا هر سببى   ز؛ تأثير است و ناگفته پيداست که سببيت مطلقه معنا ندارد          وساطت در سببيت و     

 هر  هک د و الاّ چنان   وش  از اسباب خاصى ناشى مى     ىاقتضاى سببيت معلومى را دارد و هر مسبب       
چيز سبب هر چيز و هر چيز مسبب از هر چيز باشد سببيت به طور کلى از ميان خواهد رفت                      

ها و  آنعث شده که اشکالاتى بر مسئله شفاعت کرده و به اتّکاى            ولى غفلت بعضى از اين مطلب با      
 :ک قسمتى از آن اشکالاتنيا. مايندنبدون توجه به آيات قرآن، حقيقت قرآنى را انکار 

 

 ال اولكشا 
رف شدن عقوبت از گناهان در قيامت بعد از تصويب آن به حکم خدا، يا موافق عدل است يا                   طرب

د برخلاف عدل است و     وش  پس اصل حکم که مستلزم عقاب مى        اگر موافق عدالت است   . ظلم
ت شفاعت انبيا در مورد آن       سحت مقدّس خداوندى از چنين حکمى منزه است و اگر ظلم ا             سا

 . نسبتى پاک استنين بود و دامان انبياى خدا از چدهاتقاضاى ظلم از خدا خو

 :ان دادوت خ اين ايراد را از دو راه مىساپ 

چون امر  ،   نظير اين اشکال در مورد اوامر امتحانى نيز موجود است           : راه نقض  زا. ۱ 
د و هر دو وفق عدل است و منظور         وش ع مى فامتحانى در يک زمان ثابت و در زمان ديگر مرت         

چه مانعى دارد عقاب    . اطن مکلف و ابراز ضمير او يا به فعليت رسانيدن قوه اوست           ب شآن آزماي 
 ... .ه وسيله شفاعت از بين برود مجرم هم يک زمان ثابت و بعداً ب

فاعت شيراد در صورتى وارد است که برطرف شدن عقاب به وسيله             ا اين:  راه حلّ  زا. ۲ 
شد، ولى از بيانات سابق روشن شد که تأثير         اب به عنوان نقض حکم اصلى يا نقض حکم به عقاب         

ه استمداد از صفات شفاعت به عنوان حکومت و خارج ساختن مجرم از تحت عنوان عقاب به وسيل       
رت يا مقامات شخصى شفاعت کننده است، نه به عنوان           غفعاليه خداوند مانند رحمت و عفو و م       



. ع حکم اصلى متغاير است    وضوخلاصه، موضوع شفاعت با م    .  موضوع آن  نيعر  د وضه  رمعا
 )۲۱۴، ص ۱۳۶۴اطبايى، بط(

 

 ال دومكشا 
يا، موجب تجرى و جسور شدن مردم بر         ه شفاعت از طرف خدا و تبليغ آن به وسيله انب            دعو

زش اس تين با غرض اصلى دين که سوق مردم به بندگى و اطاعت اس             ا ارتکاب معاصى است و   
لذا بايد آيات و رواياتى را که دلالت بر شفاعت دارد طورى تأويل کرد که با اين معنا                    . ندارد

 .سازش داشته باشد

 :ادان دوت خ اين ايراد را نيز از دو راه مىساپ 

 اللّهَ لاَ   نَّإِ(: رحمت خداوند دارد، ماننده  راه نقض به آياتى که دلالت بر شمول و توسعزا. ۱ 

 )۴۸ره نساء، آيه وس( )هِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يَشَاءبِ  أَن يُشْرَکَيَغْفِرُ

وط به توبه   آيه اگر مرب  . زيرا شرک در آن استثنا شده است      ؛  آيه مربوط به توبه نيست     نيا 
 .دوش م با توبه آمرزيده مى هزيرا آن؛ بود استثناى شرک از آن صحيح نبود

د وش صورتى موجب تجرى بر معصيت مى      ردت و تبليغ آن     عوعده شفا :  راه حلّ  زا. ۲ 
 :که دو شرط در آن جمع گردد

به ؛ دوش ىمام و نشان يا تعيين گناهى که شفاعت در آن واقع              ن هتعيين مجرم ب  . فلا 
 معلق بر شرط    هک ت منجز، نه اين   ورنه ابهامى در آن باقى نماند، آن هم به ص         وگ  هيچ هک ورىط

 .شدامشکوک الوجودى بوده ب

 اثر  هک به طورى ؛ اه اعت به طور مطلق در تمام انواع گناهان در تمام زمان          فش أثيرت. ب 
 .آن را به کلى معدوم کند

اما در  ؛ دوش ىرى بر معصيت نم   محقق شدن اين دو شرط، وعده شفاعت موجب تج          اب 
 يأس از   زد و ا  نک بيدار مى  ىونسبت به او، روح اميدوارى را در        ت  مقابل، احتمال شمول شفاع   

 )۲۱۸شين، ص يپ(. ردوآ  در برابر گناهان جلوگيرى به عمل مىادخرحمت 

 

 ى غلط از مفهوم شفاعتاه اشتدرب

از مفهوم شفاعت را که امروزه در        ى نادرست   اه اين قسمت از مقاله، شمارى از برداشت        رد
 .ه شودد زدوطلغى اه هياريم تا دامان اين مفهوم از اين پينک مىجامعه رايج است بيان 

اند مؤثر و سازنده باشد که دور از هر نوع             وت ه شفاعت در صورتى مى     ب دقاتعا 
فاعتى که  د با ش  نک شفاعتى که شرع و عقل ما را به سوى آن دعوت مى           . يبى تفسير شود  رف عوام



گاهى تفسيرهاى غلط از    . ى وجود دارد تفاوت دارد    مدر اذهان برخى از دورافتادگان از تعاليم اسلا       
 .رداد  مردم را از درک حقيقت شفاعت باز مى،شفاعت

اره شفاعت  برد)يه السلام لع(د در روز رستاخيز، دست على      رک م فکر مى  ان رى حاجب عاش 
انند وت دان وى به اطمينان شفاعتش هر چه بخواهند مى        نم گنهکاران آن چنان باز است که علاقه      

 :ين استا ،نخستين بيت آن  سرود کهىا از اين جهت به افتخار امام قصيده. ه کنندناگ

 من ضامنم تو هر چه بخواهى گناه کن*** ب اگر معامله حشر با على است جاح

اب ديد و خشم     همين شاعر ـ طبق گفته خويش ـ در عالم رؤيا، امام را به خو                ىلو 
و امام خواستار آن شد که مصرع دوم شعر         د  حضرت را از سرودن چنين شعر خرافى لمس کر        

 : و چنين بگويددخود را عوض کن

 شرم از رخ على کن و کمتر گناه کن*** ب اگر معامله حشر با على است جاح

 )۱۸، ص ۱۳۸۱حانى، بس(

 :مايدرف  اين زمينه مىرد ضى مطهرىترماد شهيد تسا 

رست و ظالمانه است و در دستگاه الهى           ادقت اين است آه شفاعت اقسامى دارد آه برخى از آنها ن                يقح

 .نه است و وجود داردلادابرخى صحيح و ع ولى؛ وجود ندارد

. ولى شفاعتِ صحيح، حافظ و تأييدآننده قانون است       ؛ عتِ غلط، برهم زننده قانون و ضد آن است        افش 

ر حسب چنين  ب.زى جلوى اجراى قانون را بگيرداب بخواهد از راه پارتىشفاعتِ غلط، آن است آه آسى 

د و از راه    نآ ار و برخلاف هدف قوانين اقدام مى       ذگ تصورى از شفاعت، مجرم برخلاف خواست قانون       

نه شفاعت در دنيا، ظلم است و وگ اين. ددرگ ار و هدف قانون چيره مى     ذگ توسل به پارتى بر اراده قانون     

اعت وارد است و اين همان      شفد بر همين قسم از      وش ايرادهايى آه بر شفاعت مى    . رممكنت، غي رخ آ رد

 .وده استمر فاست آه قرآن آريم آن را نفى

عتِ صحيح، نوعى ديگر از شفاعت است آه در آن استثناء و تبعيض وجود دارد و نه نقض                             افش 

 .ع شفاعت را صريحاً تأآيد آرده استار است و قرآن اين نوذگ قوانين آه مستلزم غلبه بر اراده قانون

گناهكار بتواند   ه آ ه به دليل عقلى و نقلى مردود شناخته شده است اين است               آ  نادرست شفاعت  عون 

بسيارى از عوام مردم، شفاعت انبياء .  برانگيزد و به توسط آن از نفوذ حكم الهى جلوگيرى آندىا وسيله

 و )يه السلام لع(اميرالمؤمنين و )ى االله عليه وآله   لص(د آه پيغمبر اآرم    دارننپ  چنين مى   ار )يهم السلام لع(و ائمّه 

فذهايى هستند  نتم)يه السلام لع(صوصاً امام حسين  خ ،)يهم السلام لع(رائمّه اطها  و )يها السلام لع(حضرت زهرا 

 .ندنآ ند و قانون را نقض مىهد ند و اراده خدا را تغيير مىنآ آه در دستگاه خدا اعمال نفوذ مى

آنان . دند همين تصور را داشتنداد  مىاريى آه شريك خدا قراه ابِ زمان جاهليت نيز درباره بترعا 

 منحصراً در دست خداست و آسى با او در اين آار شريك نيست، ولى در اداره                          شنريتند آه آف   فگ مى



مشرآين . شرك اعراب جاهليت، شرك در خالق نبود، شرك در رب بود        .  با او شرآت دارند    اه جهان بت 

نستند آه درصدد   اد  نمى مزقسيم شده است، بر خود لا      ت داشتند ربوبيت جهان بين خدا و غير خدا       نپ آه مى 

 اه يى آه در برابر بت      اه  و پرستش   اه ان با قربانى   وت تند مى فگ  و خشنودى اللّه باشند، مى        اض ر جلب

را جلب آنيم، هر چند        ى ديگر را به دست آوريم و نظر موافق آنها                    اه يم رضايت رب    هد انجام مى  

لّه حل  لاد  اينها را آسب آنيم آنها خودشان به نحوى آار را در نز            ت  اگر رضاي ؛ مخالف رضاى اللّه باشد   

 .ندنآ مى

ودى خداى متعال، راهى دارد و       نشخ آه تحصيل رضا و       دنآ در ميان مسلمانان هم آسى گمان          رگا 

اهى ديگر دارد و هر يك از اين دو جداگانه              ر ،)يه السلام لع(تحصيل رضا و خشنودى فرضاً امام حسين         

 پندار غلط، چنين گفته      ني ا در. دت انسان را تأمين آند دچار ضلالت بزرگى شده است             عاممكن است س   

خدا با انجام    ؛  چيزهايى ديگر   اب )يه السلام لع(د و امام حسين    وش د آه خدا با چيزهايى راضى مى         وش مى

  و هاد، زآات، راستى، درستى، خدمت به خلق، برّ به والدين               دادن واجبات مانند نماز، روزه، حج، ج          

 اين  اب )يه السلام لع(دد، ولى امام حسين   رگ ضى مى ار. ..امثال اينها و با ترك گناهان از قبيل دروغ، ظلم و           

اآبر گريه و يا لااقل تباآى       ىلآارها آارى ندارد، رضاى او در اين است آه مثلا براى فرزند جوانش ع              

ين تقسيم، چنين نتيجه گرفته           ا  به دنبال  .  حساب خدا جداست       زا )يه السلام لع(نيسح امام     حساب. آنيم

ولى ؛ زيرا بايد آارهاى زيادى انجام داد تا او راضى گردد؛  دشوار استاد آه تحصيل رضاى خدوش مى

ى ودنشخن و سينه زدن و زمانى آه          درآل است، فقط گريه      هس )يه السلام لع(تحصيل خشنودى امام حسين    

 درست  ار د و آارها   نآ فوذ دارد، شفاعت مى      ن صل گردد او در دستگاه خدا        اح )يه السلام لع(امام حسين 

. چنين تصويرى از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است، بلكه شرك در ربوبيت است                           اين. دنآ مى

 )۲۲۵ـ۲۲۳ ص ،۱۳۷۲هرى، طم(

ى زيادى را   اه رد و انسان  نه باورهاى غلط در ميان مسلمانان رونق دا        وگ سفانه اين أتم 
مان له اول ماه محرم مس    هد ين باورهاى نادرست، تنها در طول      ا د يافت که با اعتقاد به     وش مى
 .ندشک ند و در بقيه ايّام سال تنها نامى از مسلمان را يدک مىوش مى

  ديدگاه اهل سنت درباره شفاعتدقن

خواست شفاعت از شافعان راستين، جزء سيره        کنون، در  ات )ى االله عليه وآله   لص(زمان پيغمبر اسلام   زا
براى نخستين بار، در    . دندرک ست شفاعت مى  اوخهماره مسلمانان از آنان در    . استه  مسلمانان بود 

ى مستمر ميان مسلمانان    اه  اين مسئله و بسيارى از سنن و روش        اب  تيميه نباقرن هفتم هجرى،    
جدداً پرچم مخالفت را افراشت و      م ،ب نجدى د بن عبدالوها  مّحمچند قرن پس از وى،      . مخالفت کرد 

 و قبائل، افکار    خى محلى شيو  اه قدرت کم زنده کرد و به ک      ىا به گونه  ار يه تيم نبامکتب  
ى وى هرگز از منطقه نجد و از ميان         اه انديشه. خرافى خود را در ميان اعراب نجد اشاعه داد        



، از افکار او    »سعود«از جمله خاندان    شيوخ قبائل نجد،    . ، گامى فراتر ننهاد   اج قبائل بدوى آن  
ى اسلامى  اه يگر فرقه دآنان  . ه انداختند اه ر ب راه اشاعه آن نبردهاى خونين       درکردند و    ىرطرفدا

تمام اين  . ى همسايه، به ويژه عراق، را بارها غارت و قتل عام کردند            اه را تکفير و سرزمين   
 ۱۳۴۰تا سال   )  ق ۱۲۰۷ اي ۱۲۰۶ (وهابد بن عبدال  محم ناکام ماند و از دوران وفات        اه تلاش

 .ى نجد فراتر ننهاداه از بيابانى ، اين افکار گام.ق

و قدرت  ترپعود بر مدينه و مکه، به تدريج اين نوع طرز تفکر در             ساندان  خ طاز تسل  سپ 
نظامى، در حرمين و ديگر نقاط عربستان شايع گرديد و با نشر کتاب و گنجانيدن عقايد                     

گروهى از  . دى ديگر سرايت کر   اه هنگ عربستان کم کم رشد و به سرزمين       ى در فر  رگ وهابى
خته، رسماً در نشريات مصر از آن دفاع کردند و          ارويج اين مکتب پرد   ت هنويسندگان مصرى نيز ب   

يران، راه  ا هى وهابى از طريق مطبوعات مصر به ديگر کشورهاى اسلامى، از جمل             اه انديشه
 .يافت

تاخيز حق  رسرشتگان و اولياى خدا، در روز       ف ،)يهم السلام لع(امبرانپي: يندوگ  مى اه بىاهو 
عت و اذن دهنده آن، که خدا باشد، خواست و           ااعت را از مالک شف    فش ولى بايد ؛ شفاعت دارند 

ما حق  ؛ پروردگارا، پيامبر و ديگر بندگان صالح خود را در روز قيامت شفيع ما قرار بده               : گفت
سى بر   ک زيرا جز خدا  ؛ اهيم در حق من شفاعت کنى     وخ دا، از تو مى   اى پيامبر خ  : نداريم بگوييم 
د بخواهى، به دام شرک رب  در برزخ به سر مىههرگاه چنين چيزى را از پيامبر ک. آن قادر نيست

 .ىا افتاده

 : براى تحريم شفاعت عبارت است ازاه ه وهابىلّدا 

 

 .خواست شفاعت، شرك استرد. ١ 
ا تنها در   هنآبراى  ق  ه اين ح  کلباولياى خدا در اين جهان حق شفاعت ندارند،          و )يهم السلام لع(مبرانايپ

 خدا را ميان خود و خدا واسطه قرار دهد و از او بخواهد              ن از بندگا  ىا هر کس بنده  . آخرت است 
 .که در حق وى شفاعت کند، دچار شرک در عبادت شده است

 شفاعت داده ولى ما را      قح ) عليه وآله  ى االله لص(ت است که خداوند به پيامبر گرامى اسلام       سرد 
زه شفاعت را به    اجام که   يعت را از خدا بخواه     شفا ما بايد . از او باز داشته است    ت  از مطالبه شفاع  
 .پيامبر داده است

توحيد در عبادت، از ارکان توحيد است که در قرآن به آن اهميت فراوان داده شده                : خساپ 
 انسان، عبادت و پرستش است يا اين که پرستش معناى             است، ولى آيا هر نوع درخواستى از       

 دارد؟ى خاص



فاعلِ مختار و متصرف بى منازع در  نهايت ذلت و خضوع از ابتش، درخواستِ توأم سرپ 
يند وگ ان ديگرى بخواهد، مىسنا گاه انسانى به اين صورت چيزى از ره. امور دنيا و آخرت است
 .او را پرستش کرده است

و ع  هر نوع خضو  .  به معناى خضوع، اطاعت، ذلت و انقياد است          »عبادت«ه  ژاو 
يه لع(مه مردم، از زمان حضرت آدم     هاين سخن اين است که       همزيرا لاز ؛ اطاعتى، شرک نيست  

زيرا هر فردى در طول عمر خود، به مقام بالاتر از خود            ؛  امروز، مشرک و کافر باشند     ات )السلام
يوسته در هر زمانى فرزند و خدمتکار و سرباز نسبت به           خضوع نموده و از او اطاعت کرده و پ        

 . کرده استعو در مقابل آنان خضو هد و کارفرما و فرمانده مطيع بودرپ

بلکه علاوه بر نهايت تذلل، بايد      ؛  مطلقِ خضوع و احترام، پرستش نيست      هک ه بر اين  اوگ 
حقيقى امور دنيا و    عمل طورى باشد که خضوع کننده، خضوع شونده را فاعل مختار و مالک               

ين حضرت  نچ هم. کنند هد که بر آدم سج    دادشتگان فرمان   رف آخرت بداند، اين است که خداوند به      
اگر واقعاً  . ده کردند جس )يه السلام لع(همسر و فرزندانش در برابر حضرت يوسف       و )يه السلام لع(عقوبي

تکب شرک و کفر    د که مر  اد مطلقِ خضوع، پرستش بود هرگز خدا به فرشتگان دستور نمى           
 .گردند

واست خردعا،  د ىمعناى واقع . شده است » عبادت «اژهو نيز دچار سرنوشت  » دعا«ه  ژاو 
. دهد زيرا اساس زندگى بشر را تشکيل مى؛ درخواست کمک از غير خدا حرام نيست. کمک است

 فعال نده، مالک دنيا و آخرت و  نک  کمک هک درخواست کمک اگر توأم با نهايت ذلت و به گمان اين          
 .حسوب شده و حرام خواهد بود مما يشاء در جهان آفرينش است، باشد عبادتِ انسان

خيز، جز اين نيست که فيض الهى و رحمت گسترده او از             اقت شفاعت در روز رست    يقح 
همان طور که فيض مادى خدا در اين جهان به وسيله يک ؛ ناحيه اولياى خدا به افراد گنهکار برسد

 و معنوى که سببيت،    دىاعتقاد به چنين اسباب ما    . دسر  مى اه ب طبيعى به انسان   رشته علل و اسبا   
ين نچ رد، و هميگ  فرمان خدا و طبق اراده حکيمانه او انجام مىه فعاليت آنان همگى ب و رتأثير، کا 

توحيد ذات، توحيد   (ين منافاتى با توحيد در مراحل سه گانه         رت درخواست شفاعت از آنها، کوچک    
د که براى خدا    وش  سبب نمى  هىاهى از اولياى ال   وخ ا شفاعت ريز؛ ندارد) ، توحيد عبادت  لاعدر اف 
را در تأثير و افاضه، مستقل بينديشيم، يا طوق بندگى کسى را به              ائل شويم، يا موجودى   ق کشري

 .گردن نهيم و او را به عنوان معبود بپرستيم

 

 . بوداه ستان، به سبب طلب شفاعت آنان از بترپ كِ بترش. ٢ 



ب لطا  ه ده، اين است که آنان از بت       ان خداوند، بت پرستان حجاز را مشرک خو        هک  اين تلع
ره يونس، آيه   وس()عْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ             يَوَ(: دندرک شفاعت مى 

ا شفيعان ما نزد    نهيند آ وگ اندو مى سر ستند که به آنان زيان و سودى نمى       رپ جوداتى را مى  وم؛ )۱۸
 .خدا هستند

 .اهى از غير خدا، شرک و پرستش شفيع استوخ براين، هر نوع شفاعتانب 

 اه ند نه از اين نظر است که آنان از بت         اد ستان را مشرک مى   رپ اگر قرآن، بت  : خساپ 
ستيدند تا  رپ ک بودن آنان اين است که آنها را مى          دند، بلکه علت مشر   رک اهى مى وخ شفاعت
 . آنان را شفاعت کنندامسرانج

 

 .رام استحخواست حاجت از غيرخدا، رد. ٣ 
عت از غير او يک     افشدعا، غير خدا را بخوانيم و درخواست         ماحکم صريح قرآن، نبايد در مق      هب

 خدا، غيرخدا را    اب؛ )۱۸ره جن، آيه    وس( )هِ أَحَداً ا تَدْعُوا مَعَ اللَّ   لَفَ( :نوع درخواست حاجت از غير خدا است      
 .انيدخون

عت براى  افش از طرف ديگر،     واز غير خدا، حرام است       اجتحطرفى، درخواست    زا 
راه حلّ اين است که شفاعت اولياى خدا را از خدا بخواهيم، نه از خودِ               . اولياى او ثابت شده است    

 .آنان

مطلقِ  ،» تدعوا لاف«خواست حاجت از غيرخدا در جمله       اوّلا، مقصود از تحريم در    : خساپ 
ل بر اين است که     يلد)المساجد الله  نا و( :آيه قبل . خداستريغبلکه تحريم پرستش    ؛ ست نيست وادرخ

قيامِ توأم با ذلت    ؛ مقصود از درخواست در آيه، درخواست خاصى  است که ملازم با پرستش است             
. ختيار جهان و حاکم مطلق بر صحنه آفرينش         ايتِ بنده در برابر صاحب ا      هن و خضوع بى  

 .يا ملازم آن نيست عت داده، پرستش غيرخداافشاز کسى که خدا به او اجازه ت درخواست شفاع

اما ؛ ياً، در آيه، تحريم شده که کسى را همراه خدا بخوانيم و او را در رتبه خدا بپنداريم                 ناث 
کند خدا گناهان او را ببخشد يا حاجت او را           اگر کسى از پيامبر خدا بخواهد که در حق او دعا             

 جز دعوت خدا چيز     ،حقيقت اين دعوت  . ه است دنا هرگز همراه خدا کسى را نخو       د،برآورده کن 
 .ديگرى نيست

 

 .خواست شفاعت از مرده، لغو استرد. ۴ 

آيا صحيح است   . تساواست حاجت از مرده     خردواست شفاعت از اولياى الهى در اين جهان،         خرد
 !مبر گرامى، درباره من شفاعت کن؟يا برابر مرده فاقد حسّ و شنوايى بايستيم و بگوييم اى پما در



دلايل تجرد نفس از ماده پس از       . دنا  نقلى و عقلى، اولياى الهى زنده      لبنا بر دلاي  : خساپ 
د که روح انسانى پس از مرگ نيز باقى نک جدايى از بدن و بى نيازى آن از جسد مادى، ايجاب مى

 .وده و از حيات و ادراک خاصى برخوردار باشدب

 تَحْسَبَنَّ  لاَوَ(ند آيه   نما؛ ندهد قرآن نيز بر ادامه حيات پس از مرگ گواهى مى          تاى آي خرب 

که در راه خدا کشته رادى فا؛ )۱۶۹ره آل عمران، آيه وس ()الَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ          
 .ندوش نزد خداى خود روزى داده مى هکزندگانند  نابلکه آن؛ ند، مرده نپنداريدوش مى

 .دنا ، بقاى روح و برترى آن بر ماده را ثابت کردهىا نهاگ ان مسلمان با دلايل دهفسوليف 

يْفَ إِذَا جِئْنَا مِن    کَفَ(: دنک  شاهد بر اعمال امت معرفى مى      ار )ى االله عليه وآله   لص(ن مجيد، پيامبر  آرق 

د هنگامى که از هر گروهى وش ونه مىگچ؛ )۴۱ ره نساء، آيهوس ()نَا بِکَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً ئْجِيد وَ هِکُلِّ أمَّة بِشَ  
 .ريموآ ريم و تو را نيز براى آن شاهد مىوآ شاهدى مى

قل بدون اطلاع از ايمان و کفر       ون اطلاع از اعمال کسى يا لاا      دب )ى االله عليه وآله   لص( پيامبر ايآ 
زيرا قرآن او را    ؛ درصار به يارانش ندا   حنا)ى االله عليه وآله   لص(ادت پيامبر هش !د؟هد ىم تگروهى، شهاد 

 .د، خوانده استنا که  عمومى» نذير«و » بشير«ى اه در کنار صفت» شاهد«با صفت 

 

 .دنآ آن مردگان را غيرقابل تفهيم اعلام مىرق. ۵ 
 کَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ      نَّإِ(: نداد ا صراحت کامل، مردگان را غير قابل تفهيم مى        ن مجيد، ب  آرق

انى مردگان و کران را که گوش به سخن تو            وت  نمى وت؛ )۸۰ره نمل، آيه    وس()الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ   
 .ند تفهيم کنىهد نمى

يد وگ ىم )هلوآ ليهع ى االله لص(د و به پيامبر   نک  به مردگان تشبيه مى    ن در اين آيه، مشرکان را     آرق 
اگر مردگان قابل   . اين گروه نيز براى تو مقدور نيست       ر که مرده قابل تفهيم نيست، تفهيم      وط همان

از .  به گروه مردگان صحيح نبود     لد سخن گفتن بودند و حس شنوايى داشتند، تشبيه مشرکان مرده         
 .اعت از مرده، بسان درخواست از جماد است، درخواست شفور اين

تو اى پيامبر گرامى      به اين آيه، بر اين بنا شده که مفاد آيه اين است که              للاداست: خساپ 
در صورتى که مقصود آيه اين است که        ؛ انى اموات حقيقى يا مجازى را تفهيم کنى       وت هيچ گاه نمى  

 مردگان را، اعم از واقعى يا تنزيلى، تفهيم          انىوت تو مستقلا، بدون استمداد از قدرت غيبى، نمى       
د بود و اين سخن غير اين       هيت و خواست خدا در کار نباشد قدرت تفهيم در شما نخوا           مشکنى و تا    

 )۳۷۱ ـ ۳۳۵، ص ۱۳۸۱حانى، بس(. است که بگوييم پيامبر مطلقاً قدرت تفهيم مردگان را ندارد

 علماى اهل سنت در مورد شفاعت نظر        پايان، تذکر اين نکته لازم است که برخى از         رد 
 .يمنک وان نمونه به دو مورد از آنها اشاره مىن عهديگرى دارند که ب



ز دانشمندان معاصر و نوپرداز مصرى، شفاعت را به عنوان يک اصل            ا ،د عبده مّحم. ۱ 
 :مسلم پذيرفته است

گذشتگان در اين نوع مسائل       شور.  درباره شفاعت وارد شده، از آيات متشابه است          هآ ت و رواياتى  ايآ

است آه خداوند به     شفاعت، امتيازى . ند، هرچند به حقيقتِ آن آگاه نباشند       راوياين است آه به آن ايمان ب        

به طور مسلّم، حقيقتِ شفاعت در آخرت با شفاعتى آه در ميان ما رواج                . دهد برخى از بندگان خود مى    

ند آه خدا دعاى شفيع را       نآ فاعت را چنين تصور مى     بسيارى از علما، حقيقت ش     . دارد تفاوت آلى دارد    

شفاعت اين نيست آه اراده ازلى خدا        حقيقتِ. يردذپ رند، مى يگ سانى آه مورد شفاعت قرار مى      آ در حق 

شين، يپ(. دوش در پرتو شفاعت شفيع دگرگون گردد، بلكه همان اراده ازلى پس از دعاى شفيع تنفيذ مى                     

 )۱۹۸ص 

 :يسدون ستاد دانشگاه الازهر، مىا ،يخ سيد سابقشلا. ۲ 

عت نوعى دعاى   ادر حقيقت، شف  .  آه از خداوند براى مردم خير طلب آنيم          تاس ود از شفاعت اين    صقم

 .استجابت شده است

اهد آه  وخ او از خدا مى   . تسا )ى االله عليه وآله   لص( بزرگ اين شفاعت مربوط به سرور ما پيامبر خدا          شخب

او را   اىعدر اين موقع، خداوند د      .  تا از وحشت محشر آاسته شود          در ميان مردم حكم و داورى آند          

 )۲۰۰شين، ص يپ(. دنآ مستجاب مى

 جهيتن

د، ذکر نکاتى اساسى در پاسخ به اين اشکال است که اميد            وش پايان اين مقاله مطرح مى      در هچ نآ
 روز به روز     به تعدى و گناه خود ادامه دهند و        رگ د افراد عصيان  وش به شفاعتِ شفيعان سبب مى    

 سزا شفيعانى دارند که     زورديشند که در    نا نين مى  چ زيرا با خود  ؛ بر حجم جرائم خويش بيفزايند    
 .شدخب ر نتيجه، خداوند گناه آنان را مىد وند نک  آنان شفاعت مىقدر ح

 :ييموگ پاسخ به اين اشکال مى رد 

دد که به   رگ ، وعده شفاعت و تبليغ آن در صورتى موجب جرأت بر معصيت مى              لاوا 
در صورتى که قرآن شفاعت را به  ؛ ويد داده شود   ن و ترديدى  ماصورت منجز و بدون هيچ نوع ابه      

اند وت نابراين، هيچ گنهکارى نمى   ب. تيى القا کرده اس   اه وط، همراه با يک رشته ابهام     رصورت مش 
تا در پرتو ؛ نند اجازه خواهد داد که در حق او شفاعت کدوخمطمئن باشد که خدا به عزيزان درگاه 

 .اهم گرددفرمرّد او ت واين اطمينان، وسيله جرأت 

 در دل گنهکاران و مايه بازگشت آنان در نيمه           دياً، اعتقاد به شفاعت، پديدآورنده امي     ناث 
اگر حقيقت شفاعت درست مورد بررسى قرار گيرد خواهيم ديد که            . زندگى به سوى خدا است    

ه لک نيست، ب  ادخيت و موجب سرسختى با      صعميه جرأت بر    ام نهااعتقاد به شفاعت اولياى خدا نه ت      



سوى خدا به روى آنان باز است، بتوانند          راه بازگشت به   هک د که گروهى به اميد اين     وش سبب مى 
به وسيله اولياى خدا آمرزش الهى را نسبت به گذشته جلب کنند و از عصيان و سرکشى دست                    

 .برداشته، به سوى حق باز گردند
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